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  ممززی سنديکاليی سنديکالي  بارهبارهدردر
 استالين در  یدست فرستادهه ب( زير به ھنگام قتل لئون تروتسکی ی نوشته

ن نوشته ی عل. روی ميز کار او يافت شد) ١٩٤٠ ا مرگ وی اي ه ب ن ک رغم اي

ت  ول ماھي ه ح ی ک ه و تحليل ت تجزي اطر اھمي ه خ د، ب اقی مان ام ب ز ناتم ني

ه داده اليزم ارائ نديکاھا در دوران امپري نس ش اول آن را در اي ا  ، بخ          ج

م ی آوري ا و . م نديکاھای خاصی در اروپ رد س ه عملک ه در آن ب ر ک بخش آخ

  . حذف کرديم جاآمريکا پرداخته شده را به خاطر کمبود

درن در  در رشد و يا دقيق تر بگوئيم، در انحطاط سازمان ھای سنديکائی م

 مشترک ھمان نزديکی و و اين وجه: سراسر جھان وجه مشترکی موجود است

  .ھا با قدرت دولتی می باشد ادغام آن

يال  رف، سوس ی ط نديکاھای ب صه ی س ان مشخ ک س ه ي د، ب ن رون اي

ه . دموکرات، کمونيست و آنارشيست است د ک شان می دھ ائی ن ه تنھ اين امر ب

ه ی  ه نتيج وده بلک سلک نب ا آن م ن و ي ه اي ق ب ت متعل ا دول تن ب رايش آميخ گ

  .شترک تمام سنديکاھاستشرايط اجتماعی م

ر  ه ی رقابت و ابتکار خصوصی بلکه ب ر پاي ه ب سرمايه داری انحصاری، ن

ت ده اس توار ش زی اس دھی مرک ه ی فرمان رمايه دار در رأس . پاي دھای س بان

ره  انکی و غي سرسيوم ھای ب تراست ھای قدرتمند، سنديکاھای کارفرمايان، کن

ی ک رل م طحی کنت ان س صادی را در ھم دگی اقت ی آن را زن درت دولت ه ق د ک نن

د ی آورن ا آن رو م اری ب ه ھمک ه ب ر لحظ د و ھ ی کن رل م ه، . کنت ن ک ه اي نتيج

ان  ت مي تفاده از رقاب ان اس نعتی امک ای ص اخه ھ رين ش م ت نديکاھا در مھ س

آن ھا بايد با يک حريف سرمايه دار . کارخانه ھای مختلف را از دست می دھند

 ١ 



 لئون تروتسکی                                                                   درباره ی سنديکاليزم

درت  ا ق ی(تمرکز يافته که به غايت ب درت دولت رو ) م-ق د خورده است روب پيون

وند ارزه . ش رمايه داری و ضرورت مب ت س ا دول نديکاھا ب ق س ضرورت تطبي

 در شرايطی که سنديکاھا مواضع اصلاح طلب -برای ھمکاری با آن دولت نيز

د ا -اتخاذ می کنند، يعنی خود را با مالکيت شخصی تطبيق می دھن ين ج  از ھم

ه ی اصلی از نقطه نظر. ناشی می شود بش سنديکائی وظيف  بوروکراسی جن

ستگی آن  ا تضعيف واب د ب ه باي رھا ساختن دولت از نفوذ سرمايه داری است ک

رد ه طرف سنديکاھا صورت بگي ا . به تراست ھا، و با جلب آن ب ن موضع ب اي

ه دست  رای ب ه ب ارگری ک موقعيت اجتماعی اشرافيت کارگری و بوروکراسی ک

افزونه ی سرمايه داری امپرياليستی مبارزه می کنند، آوردن خرده نانی از سود

  .کاملاً ھمآھنگی دارد

د  بوروکرات ھای کارگری، در بحث ھايشان، ھر آن چه از دستشان بر می آي

دازه در دوران " دموکراتيک"انجام می دھند تا به دولت  اثبات کنند که تا چه ان

د سته و ضروری ان ديل ف. صلح و به خصوص در زمان جنگ، شاي ا تب اشيزم ب

ام  داده، بلکه صرفاً تم ه خرج ن دی ب ی، ابتکار جدي سنديکاھا به نھادھای دولت

  .گرايشات درونی امپرياليزم را تا غايت خود پيش می راند

ی،  دولت ھای مستعمره و نيمه مستعمره، نه زير سلطه ی سرمايه داری محل

ن وجود، . بلکه زير سلطه ی امپرياليزم خارجی ھستند ا اي ن امر ضرورت ب اي

ا ت ھ زرگ و حکوم رمايه داران ب ان س ی مي ره و عمل ستقيم روزم ط م          رواب

د، - حکومت ھای مستعمره و نيمه مستعمره- سته ان ان واب  را که در واقع به آن

  .نه تنھا نفی نمی کند، بلکه تقويت نيز می کند

ه در کشورھای مستعم ستی است ک ه سرمايه داری امپريالي ا ک ره و از آن ج

شر  نيمه مستعمره يک قشر اشرافيت و بوروکرات کارگری ايجاد می کند، اين ق
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يم  ه حامی و ق ه مثاب خواھان حمايت حکومت ھای مستعمره و نيمه مستعمره ب

م چون حکم می شود ز ھ اھی ني اعی ماھيت . و گ ه ی اجتم رين پاي م ت ن مھ اي

ا در مستعمرات و ستی حکومت ھ ی در بناپارتيستی و نيمه بناپارتي ه طور کل  ب

د" عقب مانده"کشورھای  ستگی . را تشکيل می دھ ه ی واب ين، پاي م چن ن ھ اي

  .سنديکاھای اصلاح طلب به دولت نيز ھست

ديل شدند ی تب ه نھادھای نيمه دولت و . در مکزيک، سنديکاھا توسط قانون ب

د رده ان اد ک تبدادی را ايج ه اس کل نيم ک ش اً ي ت . نتيجت ق برداش ر طب ب

انونگ دف ارانزق ه ھ ارگران، و ب افع ک ت من نديکاھا در جھ ردن س ی ک ، دولت

ه است ام گرفت دگی حکومتی و اقتصادی انج ا در زن وذ آن ھ ا در . تضمين نف ام

شرايطی که دولت ملی تحت سلطه ی سرمايه داری امپرياليستی خارجی است، 

ات و  ی ثب ی ب اختن دموکراس رنگون س ان س ری امک ن آخ ه اي ا ک و از آن ج

ين شرايطی، جايگزينی آ ن با يک ديکتاتوری فاشيست آشکار را دارد، تحت چن

ت  لحه ای در دس ه اس د ب ی توانن ادگی م ه س نديکاھا ب ه س وط ب وانين مرب ق

  .ديکتاتوری امپرياليستی تبديل شوند

  

  شعار برای استقلال سنديکاھاشعار برای استقلال سنديکاھا

اليزم  ه سنديکاھا در دوران امپري ری ک ن نتيجه گي پس از آن چه گفته شد، اي

  .يکا بودن خود چشم پوشی می کنند، در نظر اول ساده به نظر می رسداز سند

د ی گذارن اقی نم ارگری ب ی ک رای دموکراس ائی ب لاً ج ر عم ا، ديگ ن ھ : اي

دموکراسی ای که در دوران طلايی گذشته، ھنگامی که تجارت آزاد در حيطه ی 

شکيل  ارگری را ت ای ک ازمان ھ ی س دگی درون ود، روال زن سلط ب صادی م     اقت

ی داد ر . م وذ ب رای نف ارزه ای آزاد ب وان مب ی ت ارگری نم ی ک دون دموکراس ب
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ت نديکاھا داش ضای س ی در . اع ت انقلاب لی فعالي دان اص ل مي ن دلي ه اي و ب

. با اين ھمه، اين چنين موضعی اساساً اشتباه است. سنديکاھا از ميان می رود

ود تع ل خ ه مي ان را ب رايط فعاليتم ه و ش وانيم حيط ی ت ا نم يمم ين کن ارزه . ي مب

ا نيمه استبدادی  برای نفوذ در ميان توده کارگران در يک دولت استبدادی و ي

رای  ن امر ب ارزه در يک دموکراسی است؛ اي ين مب بی نھايت مشکل تر از ھم

وری از تحولات دولت ھای سرمايه داری  شان تبل ه سرنوشت ز، ک سنديکاھا ني

ان اما، ما نمی توانيم از ف. است صدق می کند ارگران آلم عاليت ھايمان در بين ک

خت  سيار س ا را ب ار م تبدادی ک م اس ه رژي ل ک ن دلي ه اي ا ب شيم، تنھ      دست بک

ارزه در درون سازمان ھای . می کند وانيم از مب ين منطق، نمی ت باز بنا به ھم

ستی(اجباری کار  د چشم پوشی )  م-سنديکاھای فاشي اد می کن ه فاشيزم ايج ک

ا قاعده و مرتب و به دليل . کنيم ار ب ستماتيک(ارجح، نمی توانيم از يک ک ) سي

ه  ن ک اطر اي ه خ ط ب ه انحصارگرا، فق ا نيم وع انحصارگرا و ي در سنديکاھای ن

ه ) شوروی(مستقيم و يا غيرمستقيم، به دولت کارگری  ن ک ا اي د، و ي وابسته ان

رو نديکاھا مح ن س ت آزاد در اي ان فعالي ون را از امک ی انقلابي       م بوروکراس

يم ر کن رف نظ د، ص ی کن ن . م ه ی اي ارزه را در ھم ه مب ت ک روری س      ض

ارگر و  ه ی ک ه اشتباھات طبق ی، منجمل ه توسط تحولات قبل شرايط مشخص ک

يم دايت کن ده، ھ اد ش رانش، ايج ات رھب ه . جناي ست و نيم شورھای فاشي در ک

ا ی، غيرق وع مخف ز از ن ی ج ت انقلاب يچ فعالي ام ھ ان انج ست امک نونی و فاشي

سه دارد دسي ود ن ه وج يچ . جويان ام ھ ان انج صارگرا امک نديکاھای انح در س

دارد ا شرايط . فعاليتی جز فعاليت مخفی وجود ن ا خود را ب ه م ضروری ست ک

ه  ر علي ا ب ه تنھ ا را ن مشخص سنديکاھا در ھر کشوری تطبيق دھيم، تا توده ھ

ک م غيردموکراتي ه رژي ر علي ين ب م چن ه ھ رمايه داران بلک ود س ر خ اکم ب  ح
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يم سيج کن م را تحکيم می بخشند، ب ن رژي ه اي . سنديکاھا و بر عليه رھبرانی ک

ارت است از ارزه عب ن مب د و شرط ": اولين شعار اي دون قي استقلال کامل و ب

رمايه داری ت س نديکاھا از دول ين است. "س عار چن ن ش ای اي ارزه : و معن مب

وده  اد ت ه نھ نديکاھا ب ديل س رای تب رافيت ب اد اش ه نھ ده و ن تثمار ش ای اس ھ

  .کارگری

ت ن اس عار دوم اي نديکا": ش ی درون س ستقيماً از . "دموکراس عار م ن ش اي

سبت  شعار اول منتج می شود، و پيش شرط تحقق آن آزادی کامل سنديکاھا ن

  .به دولت امپرياليستی و يا دولت مستعمره می باشد

نديکاھا ن ر س ر، در دوران حاض ارت ديگ ه عب ون دوران ب م چ د ھ ی توانن م

د  ی توانن ند و نم اده ی دموکراسی باش ای س رمايه داری، نھادھ ت آزاد س رقاب

ه  ا ب د تنھ ی نمی توانن د، يعن اقی بمانن ی طرف ب ن از لحاظ سياسی ب بيش از اي

د بيش از . دفاع از منابع روزمره ی طبقه ی کارگر بسنده کنند آن ھا نمی توانن

ردم و اين آنارشيست باقی بمانند، دگی م ده دولت را در زن ين کنن  يعنی نفوذ تعي

  .طبقات ناديده بگيرند

ه شرايط  را ک د، زي اقی بمانن سنديکاھا نمی توانند بيش از اين اصلاح طلب ب

د ی دھ دت را نم دی و درازم ان اصلاحات ج ی امک ا . عين نديکاھای دوران م   س

ه دوم سرمايه داری امپري زار درج وان اب ه عن ا ب د ي ه می توانن رای ب ستی ب الي

رعکس،  ا ب اطاعت در آوردن زحمتکشان و جلوگيری از انقلاب خدمت کنند و ي

  .تبديل به ابزار جنبش انقلابی پرولتاريا بشوند

ته  ه گذش ق ب شت متعل ل بازگ ه شکلی غيرقاب املاً و ب نديکاھا ک ی س ی طرف ب

  .آزاد بورژوازی از بين رفته است" دموکراسی"است، و ھمراه با 
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ی رغم انحطاط از آن چه ه عل ه می شود ک ه روشنی نتيجه گرفت  گفته شد ب

ا از اھميت  ه تنھ ستی ن مداوم سنديکاھا و ادغام فراينده شان در دولت امپريالي

ن اھميت برخوردار  فعاليت در حيطه سنديکاھا کاسته نشده، و ھمانند قبل از اي

ی ه يک فعاليت انقلاب دل ب وعی تب ه ن .  شده استاست، بلکه حتی اين فعاليت ب

ارگر  ه ی ک وذ در طبق رای نف ارزه ب اً مب ته، اساس د گذش ت مانن ن فعالي دف اي ھ

ام . است د موضعی اتم ازه دھ ود اج ه خ ه ب شی ک ا گراي زب ي ازمان، ح ر س   ھ

ارگر  ه ی ک ه طبق ع ب ی در واق حجت طلبانه نسبت به سنديکاھا داشته باشد، يعن

د، محکوم پشت کند، صرفاً به اين دليل که از سازمان ھای آ ن خوشش نمی آي

  .و بايد گفت که سزاوار چنين سرنوشتی نيز ھست. به انقراض است

ه توسط سرمايه داری  ده ن ه نقش اصلی در کشورھای عقب مان از آن جا ک

اه  ی در جايگ ورژوازی مل ود، ب ی ش را م ارجی اج رمايه داری خ ه س ی بلک مل

ه رشد صنعت  سبت ب ری ن ازل ت اعی ن اعی و موقعيت اجتم رار دارداجتم    از . ق

ی را  ردم محل ه م د، بلک ی کن ارگر وارد نم ارجی ک رمايه داری خ ه س ا ک آن ج

دگی  رين نقش را در زن م ت ه سرعت مھ ی ب ای مل د، پرولتاري پرولتاريزه می کن

د . کشور بازی می کند ه سعی می کن ا ک تحت اين شرايط حکومت ملی، تا آن ج

د، شان دھ اومتی ن ارجی مق رمايه ی خ ل س ه در مقاب ابيش ب ت کم ور اس  مجب

د د . پرولتاريا تکيه کن ن کشورھا فکر کنن ه حکومت ھای اي انی ک رعکس زم   ب

ت،  ت اس ر منفع م پُ ذير و ھ اب ناپ م اجتن ارجی ھ رمايه خ ا س اری ب ه ھمک   ک

د ی کنن ستقر م تبدادی م ی اس رده و رژيم ارگری را متلاشی ک ای ک ازمان ھ . س

ی، و گسترش بدين گونه، ضعف بورژوازی ملی، فقدان ساب قه ی حکومت داخل

کم و بيش سريع پرولتاريا، اساس ھر حکومت به اثبات دموکراتيک را به لزره 

ی آورد ه . در م ستعمرات و نيم ی م ده، يعن ب مان شورھای عق ای ک ت ھ حکوم
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د ه خود می گيرن ستی ب ن . مستعمرات، شکلی بناپارتيستی يا نيمه بناپارتي ا اي ب

ا د ب ه بعضی سعی می کنن ه سوی تفاوت ک ان ب ارگران و دھقان  جلب حمايت ک

امی و  اتوری نظ وعی ديکت ران ن د و ديگ ری کنن سيری دموکراتيک جھت گي م

د. پليسی مستقر می کنند ين می کن ز تعي ن امر سرنوشت سنديکاھا را ني ا . اي ي

وند ی ش ه م رکوبی ظالمان ار س ا دچ د، ي ی گيرن رار م ت ق ت دول ت رياس . تح

شار د ت ف ود تح ت خ تی دول دسرپرس ی ياب رورت م ضاد ض ل مت اول : و عام

ت در  رای مقاوم شتيبانی ب سب پ تکش و ک ه ی زحم ل طبق ه ک دن ب ک ش نزدي

رار  مقابل ادعاھای افراطی امپرياليزم، و دوم منضبط کردن کارگران از طريق ق

 .دادن آن ھا تحت کنترل يک بوروکراسی

  

  سرمايه داری انحصاری و سنديکاھاسرمايه داری انحصاری و سنديکاھا

ه  ر چ صاری ھ رمايه داری انح ا س دن ب ار آم ه کن ر ب ر حاض م ت ر و ک م ت ک

ارگری. استقلال سنديکاھاست ه -و از بوروکراسی اصلاح طلب و اشرافيت ک  ک

ه ده ت ار  مان ر دو در انظ ه ھ د ک ی خواھ د، م ی کنن ع م فره ی او را جم ای س ھ

  . او بشوندپليس سياسیکارگران تبديل به 

ه ين رفت ارگری از ب ی ک د بوروکراس ق نياب ر تحق ن ام ر اي ای آن را اگ  و ج

د ی گيرن ا م ست ھ دمت . فاشي ارگری در خ رافيت ک ساعی اش ام م ن تم ابر اي بن

  .امپرياليزم، نمی توانند او را برای مدت زيادی از تلاشی مصون بدارند

ل، شرايطی  ان مل شدت يافتن تضادھای طبقاتی در ھر کشور و تخاصمات مي

د را ايجاد می کند که در آن سرمايه داری امپرياليست دي ی در (گر نمی توان يعن

ی ع خاص ن )مقط ه اي ن ک ر اي د، مگ ل کن ب را تحم لاح طل ی اص ، بوروکراس

ال، در  ی فع وان سھام دار، سھام داری کوچک ول ه عن بوروکراسی مستقيماً ب
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 لئون تروتسکی                                                                   درباره ی سنديکاليزم

 ٨

طح  ه در س ا، چ ای آن ھ ه ھ ا و برنام شه ھ ستی، در نق ای امپريالي رکت ھ ش

د انی شرکت کن و-سوسيال. کشوری و چه در سطح جھ رای  رف رميزم، صرفاً ب

ه سوسيال د ب ز ديگر، باي ه ھيچ چي اتش و ن ديل -تمديد مھلت حي اليزم تب  امپري

رايش  اره ديگری ب اً چ ه عموم ه در پيش گرفت ا تعقيب راھی ک شود، چرا که ب

  .باقی نمی ماند

ه  آيا اين به اين معناست که در دوران امپرياليزم وجود سنديکاھای مستقل ب

  . طرح سؤال به اين شکل، اما، اساساً اشتباه استطور کلی ناممکن است؟

بآن چه ناممکن است، وجود سنديکاھای  ا نيمه مستقل اصلاح طل  مستقل ي

یسنديکاھای )) اما وجود. ((می باشد يس انقلاب شتيبان پل ا پ ه تنھ ه ن  مستقل ک

ل  ام سرمايه داری را در مقاب امپرياليستی نيستند، بلکه وظيفه ی سرنگونی نظ

ی  ود م تخ ذير اس ان پ املاً امک د، ک اليزم، . گذارن دگی امپري در دوران گندي

ان ھای  سنديکاھا تنھا زمانی می توانند مستقل باشند که آگاھانه و در عمل ارگ

در اين راه، برنامه ی انتقالی که توسط آخرين کنگره ی . انقلاب کارگری باشند

ه ی عمل حزب،  ا برنام ه تنھ بلکه در خطوط بين الملل چھارم تصويب شده ن

  .اصلی اش، برنامه ی عمل سنديکاھا نيز ھست

  لئون تروتسکیلئون تروتسکی

١٩٤٠  
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